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  چکیده
در قرآن کریم، اغلب در سطح واژگانی یا مباحث کلامیِ صرف باقی مانده و از ارائه یـک » حی«های رایج از مفهوم  تحلیل

انـد. ایـن  الگوی منسجم تفسیری که پیوند میان کاربردهای متنوع این واژه (از صفت ذات الهی تا حیات زمین) را تبیین کنـد، بازمانده
بـه عنـوان روح » اتصال«، بر تثبیت معنای محوری »حیات«پژوهش با هدف گذر از این گسست معنایی و بازسازی منظومه مفهومی 

ها نشـان  است. یافتـه» المعانی روح«توصیفی و مبتنی بر چارچوب ـ  تمرکز دارد. روش تحقیق، تحلیلی» یـ  یـ  ح«حاکم بر ریشه 
» حیـاة الـدنیا«است که از مرتبـه نـازل » اتصال«یک مفهوم مشترکِ تشکیکی و به معنای جریان  در منطق قرآن،» حَیاة«دهد که  می

کمـال اکتسـابیِ ایـن اتصـال در » حیـاة طیّبـه«(حیات حقیقی) امتداد دارد. در ایـن رویکـرد، » الحَیَوان«(ظِلّ و وهم) تا مرتبه عالی 
اسـت. در نهایـت، تبیـین معنـای » احیاء الهـی«(انقطاع از موانع) و » موت اختیاری«دنیاست که مکانیسم تحقق آن، رابطه متقابل 

های ترجمه آیات، درک رایج از حیات را بـه الگـویی پویـا بـرای  ، علاوه بر حل چالش»اتصال، جریان فیض و اثرگذاری«چهاربعدی 
  کند. ی راه تکامل وجودی انسان تبدیل می ترسیم نقشه
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  بیان مسئله. 1

ترین  و مشتقات آن در قرآن کریم، از پربسامدترین و در عین حال پیچیده» حی«مفهوم 
هاي پیشین در این حـوزه، عمـدتاً از دو منظـر بـه آن      مفاهیم وجودشناختی است. پژوهش

هـاي   لغوي که به فهرست کردن معانی متعدد واژه در بافـت ـ   اند: رویکرد تفسیري نگریسته
به عنوان یکی از صـفات  » الحی«فلسفی که بر تحلیل ـ   گوناگون پرداخته و رویکرد کلامی

هـا   ها، نقطه ضعف مشـترك آن  ذاتی خداوند تمرکز کرده است. با وجود ارزش این پژوهش
هاي دوگانـه   هیم و یا ایجاد تقابلنگاهی گسسته به مفهوم حیات است که منجر به تکثر مفا

شود. این تفکیک بـیش از حـد، در سـاحت تفسـیر قـرآن کـریم        معنوي) می (مانند مادي/
اي صـفت ذات   کند که در آیه اي روبرو می برانگیز است؛ زیرا مخاطب قرآن را با واژه چالش
 ـ  تعالی است (هو الحی) و در آیه باري دان یـک  اي دیگر صفت زمین (یحیـی الارض)، و فق

نمایـد. بنـابراین    محور معنایی مشترك، انسجام بیانی قرآن را در نظر مفسـر مخـدوش مـی   
» شـبکه معنـایی  «شناختی صرف، تبیین  مسئله اصلی این پژوهش فراتر از یک بحث هستی

  تر از آیات است. این واژه براي دستیابی به تفسیري دقیق
شـبکه  «شناختی صرف، تبیین  ث هستیبنابراین، مسئله اصلی این پژوهش فراتر از یک بح

تر از آیات اسـت. بـر ایـن اسـاس، پرسـش       این واژه براي دستیابی به تفسیري دقیق» معنایی
با استخراج معناي محـوري  » روح المعانی«اصلی پژوهش حاضر این است که: چگونه نظریه 

  ارائه دهد؟ تواند الگویی مفهومی و یکپارچه از حقیقت حیات ، می»يـ  يـ  ح«براي ریشه 
  

 مقدمه. 2

  قبل از پرداختن به مسأله، ذکر چند نکته ضروري است تا اهمیت پژوهش تبیین شود.
 

 اهمیت و ضرورت پژوهش. 2-1

کـارگیري   شـناختی نـوین از طریـق بـه     اهمیت این پژوهش در ارائـه یـک نگـاه روش   
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اجـازه   هاي معنایی است. این چارچوب به مـا  براي حل گسست» روح المعانی«چارچوب 
بندي معانی ظاهري عبور کرده و به معناي محوري و جامعی دست  دهد تا از سطح دسته می

یابیم که بر تمام مصادیق حاکم است. ضرورت چنین تحقیقی آن اسـت کـه بـا کشـف ایـن      
در قرآن نه یک اشـتراك لفظـی، بلکـه یـک     » حیات«توان نشان داد که  معناي مرکزي، می

» حی«است. این الگو نه تنها تمایز بنیادین میان معناي قرآنی حقیقت تشکیکی و ذومراتب 
سازد، بلکه قادر است مفـاهیم کلیـدي مـرتبط ماننـد      را آشکار می» زنده«و مفهوم عامیانه 

را بـه عنـوان سـازوکار عملـیِ ارتقـاء در مراتـب وجـودي،        » احیاء«و » موت اختیاري«
  معنـاي محـوري (روح معنـا) ریشـه     بندي کند. هدف نهایی، اسـتخراج   بازتعریف و صورت

 براي اثبات وحدت سیاق آیات است.» يـ  يـ  ح«

  
 پیشینه و وجه نوآوري. 2-2

مفهوم حیات در قرآن از زوایاي گوناگونی مورد پژوهش قرار گرفته است. با این حال، 
تفسـیري،  -گیرنـد: مطالعـات توصـیفی    رویکردها اغلب در یکی از سه دسته کلی جاي می

 هاي فلسفی، کلامی و عرفانی. به عنوان مثال: ي معناشناختی، و بررسیها تحلیل

واکاوي آراي مفسـران در تفسـیر فـراز قرآنـی     «، مقاله تفسیريـ   توصیفیدر حوزه  ●
از سعید حسـنی چـاپ   » و کاربست آن در امید به رویشهاي اسلامی» تخرج الحی من المیت«

، (سعید حسنی)، صـرفاً بـه بررسـی    1401 شده در نشریه معرفتی در دانشگاه اسلامی بهار
  پردازد. هاي مفسران درباره یک آیه خاص می دیدگاه
در منظومه نی نامه مولانا و رساله » حی«و » نی«واکاوي شخصیت «، مقاله عرفانیدر حوزه  ●

از سیدمهدي مسبوق و شهرام دلشاد چاپ شده در نشریه ادبیات عرفانی، » حی بن یقظان ابن طفیل
  کند. عرفانی تحلیل میـ  را در یک بستر تطبیقی ادبی» حی«مفهوم » 1393سال 
شناسـی و   بررسی و مقایسه حیات از دیدگاه زیست«، مقالاتی نظیر فلسفیدر حوزه   ●

، 1403هاي عقلی نوین، سال از مریم عربی و علی حقی در نشریه پژوهش» حکمت متعالیه
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  کنند. معنوي تأکید میهاي میان حیات مادي و  ها و تقابل بر تفاوت
یـابی حیـات طیبـه از     شناسی و حقیقـت  مفهو«، مقالاتی چون معناشناختیو در حوزه  ●

پژوهی دینی سال  عبداالله حاجی صادقی و ابوالقاسم بخشیان در نشریه انسان از» منظر قرآن
 سازند. ، تحلیل خود را به یک مصداق خاص از حیات (حیات طیبه) محدود می1393

هـا نگـاهی    ها، نقطه ضعف مشترك آن با وجود ارزش این پژوهش ز و نوآوري:وجه تمای
هـاي   نگر به مفهوم حیات است که منجر به تکثر مفاهیم و یا ایجـاد تقابـل   گسسته و جزئی

  شود. معنوي) می دوگانه (مانند مادي/
وجه تمایز پژوهش حاضر دقیقاً در رفع همین خلأ تفسیري و معناشناختی اسـت. ایـن   

، یک معنـاي واحـد و محـوري را بـه     »روح المعانی«شناختی  له با اتخاذ رویکرد روشمقا
دهد. بر این اساس، تمام کاربردهاي واژه در یک سلسله مراتب طـولی   عنوان اصل قرار می

از » ظلّـی «اي نـازل و   شوند که در آن حیات مادي، نه در تقابل، بلکـه مرتبـه   بازآرایی می
  (حیات معنوي) است. همان اتصال به منبع فیض

 
 روش پژوهش. 2-3

روح «توصیفی و بـا اتکـاء بـر چـارچوب معناشـناختی      -این پژوهش با روش تحلیلی
سامان یافته است. جریان پژوهش بدین صورت است که پس از استخراج معنـاي  » المعانی

منـد تحلیـل شـده تـا شـبکه       ، آیات مرتبط به صورت نظـام »يـ   يـ   ح«محوري ریشه 
  یات و مراتب آن در قرآن بازسازي شود.مفهومی ح

 
  (نظریه روح معانی) شناسی ي نظري و روشنامب. 3

هـاي   به معناي روح کلمه است؛ یعنی جوهر و حقیقتی واحد که در قالب» معانیروح «
طور روشن در آثار امام محمد  یابد. این نگاه، نخست به گوناگون لفظی و غیرلفظی تجلی می

بـدي را روحـی اسـت کـه بـا وي      لکه هـر کا  چنان«: گوید آنجا که میشود،  غزالی دیده می
ماند، معنی حروف همچون روح است و حروف چون کالبد. شرف کالبد بـه سـبب روح    نمی
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پس از او، فیلسـوفان و   .)1/284(غزالی، » است و شرف حروف به سبب روح معانی است
ه طباطبـایی ایـن نظریـه را    عارفانی چون ملاصدرا، فیض کاشانی، حاجی سبزواري و علام

لفظ براي معناي مطلقی وضع شده است که شامل «کند:  بسط دادند. صدرالمتألهین تأکید می
ي برخی از ایـن   مردم به سبب خوگرفتن به مشاهده شود... تمام معانی عقلی و حسی نیز می

 ـ   خصوصیات، در کاربرد لفظ بر همان خصوصیات مألوف بسنده می انی کننـد و از سـایر مع
 در که گونه همان —بازمی مانند، سپس حکم می کنند که استعمال در غیرِ آن، مجازي است 

گوید می »میزان«و، درباره ا ).91، مفاتیح الغیب(صدرالمتألهین،  .»است چنین »میزان« لفظ: 
 خـواه  سـنجید،  بتوان آن با که چیزي هر یعنی کند؛ می صدق آن معناي روح بر میزان لفظ«

الفـاظ بـراي   «:گویـد  زاده آملی در این بـاره مـی   علامه حسن .)92 ،همان( »عقلی یا حسی
   .)349 ،رح دروس معرفت نفس، زاده آملی حسن» (اند معانی أعم وضع گشته

 ـ» ذوبطون بـودن «به  ریقرآن تعب ریدر تفس ییمعنا وهیش نیاز ا ات،یدر روا  شـود  یآن م
در  یو عرض ـ یطول ییوجود تکثر معنا جواز و یبه روشن اتیروا نی). ا33/155 ی،(مجلس
 ـ. بـه ا کنند یواحد را اثبات م يمعنا کی يپرتو رابطـه، حمـل لفـظ مشـترك بـر همـه        نی
  .)188 ی،نیحس بی(ط شود یم گفته زین اش یمعان

، مسیر شناخت از حقیقـت معنـاي کلمـه    »روح المعانی«ي  شناسی نظریه براساس روش
یابیم که همان معنـاي عـام و کلـی     آن دست می» لیمعناي عق«شود؛ یعنی ابتدا به  آغاز می

ي  رود. ایـن معنـاي کلـی، نقطـه     واژه است و جامع تمام مصادیق و مانع اغیار به شمار مـی 
ي کارکردها و مشتقات لفظ جریان دارد.  مرکزي فهم بوده و همچون روحی است که در همه

فی، نحـوي، بلاغـی و   هاي صـر  پس از تثبیت این معناي مرکزي، تمامی مشتقات و صورت
 شوند. آواییِ کلمه براساس همان معنا تحلیل و تبیین می

در فلسفه، حرکت از علت به سـوي معلـول اسـت؛    » لمی«این رویکرد، همچون برهان 
هـاي آن   یـابیم، سـپس بـه رقیقـت     ابتدا به اصل و حقیقت معناي واژه (روح معنا) علم مـی 

و در این فـرود، سـطوح زبـانی را مطـابق آن      کنیم، هاي لفظی) نزول می (عبارت و ساخت
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کنیم. در نتیجه، معنا تنها در چارچوب لفظی کـه حامـل آن روح    معناي مرکزي ارزیابی می
هاي تاریخی بـر فهـم مـتن     فرض که سلایق شخصی یا پیش شود، بدون آن است بررسی می

  سایه افکند.
 و مـادي  مصادیق تمام رب عرضی و طولی سلسله در لفظ المعانی، روحبر اساس نظریه 

 از ـ وجودي مراتبخود قابل تعمیم است. معناي حقیقی یا همان روح معنا در همه  معنوي
 بلکـه  نـدارد،  تعارضی لغوي معناي با و است جاري ـ الهی و عقل مثال، عوالم تا ماده عالم
 .گیرد دربرمی نیز را لغوي معانی همه

کنـد،   یت یا بافت لفظ در متن تغییـر نمـی  در این نگرش، معناي مرکزي هرگز تابع موقع
هـایی   اند. بدین ترتیـب، پدیـده   طور مستقیم با این معناي عام منطبق بلکه مشتقات آن نیز به

ضابطه، حذف یا تقدیر معنا در این روش جایگاهی ندارنـد و شـدت تـأثیر     چون ترادف بی
درس «بـه  » أمی«معناي یابد. به عنوان مثال  طور جدي کاهش می هاي ذهنی مفسر به زمینه

هاي ذهنی مفسر یـا متـرجم    فرض تنها یک دلالت التزامی است که برآمده از پیش» نخوانده
ي کارکردهاي لفظ حکومت کند. از این روي باید به دنبـال   تواند بر کل منظومه است و نمی

کنـد.   یبرویم که بر تمام مدلولها بر اساس دلالت تطابقی دلالت م» امی«معناي عام و اصلی 
در » امـی «ي  نقدي معناشـناختی  بـر ترجمـه واژه    « این واژه در مقاله اي جداگانه با اسم

  مورد بررسی قرار گرفته و به انگلیسی به چاپ رسیده است.» قرآن کریم
المعانی، باید نخسـت معنـاي کلـی و     نیز، بر اساس نظریه روح» حی«بنابراین، در مورد واژه 
  آن اسناد دهیم. رده و سپس این معنا را بر همه مصادیق مادي و معنويعقلی آن را استخراج ک

  
 بررسی واژه حی در قرآن  .4

 معناي مرکزي واژه حی در قرآن. 4-1

باشـد،  » زنـده «در منابع لغوي عربی بیش از آنکه صرفاً به معناي زیسـتی  » حی«واژه 
زبیـدي در   دهـد.  ل میهاي وجودي و ارتباطی است که حیات واقعی را شک ناظر به کیفیت
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را به دو قسم حیات دنیوي » الحی«نیز، ضمن گردآوري معانی گوناگون، واژه  تاج العروس
کند. در حیات دنیوي، هر موجود نباتی، حیـوانی و انسـانی را ـ     و حیات اخروي تقسیم می

خروي، نامد؛ و در حیات ا می» حی«که به ترتیب داراي قواي نامیه، حاسه و عاقله است ـ  
کند که به آن منبع بیکران و حقیقـی هسـتی متصـل     این عنوان را بر هر موجودي اطلاق می

). بر این اساس در حیات دنیوي اتصال به روح نبـاتی، حیـوانی و   105/ 10(زبیدي، باشد.
  انسانی و در حیات اخروي نیز اتصال به روح حقیقی مورد نظر است.

کنـد   عرضه می» الحیاة«تر براي  ن معنایی گستردهراغب اصفهانی در مفردات ألفاظ القرآ
داند که در اتصـال مسـتمر بـا     که محدود به حیاتی مادي نیست. او حیات حقیقی را آن می

ذلک یتوسل إلیـه بالحیـاة التـی هـی     «تعالی باشد و استمداد واقعی از او صورت گیرد.  حق
ا نظریه اتصال فعال و جریان مـداوم  راستا ب )؛ این تعین کاملاً هم269 (راغب،» العقل و العلم

  دهد. فیض و رزق است که محور حیاتی بودن را تشکیل می
بقاي موجود و تداوم «، حیات را به معناي »حی«، ذیل مدخل العرب لسانمنظور در  ابن

ها، فرد  در میان انسان» حی«دانسته است. از دیدگاه او، مصداقِ » قوت او در تقابل با مرگ
است. او همچنین هر موجود » سرسبز و داراي اثر«و در میان گیاهان، گیاه » مِ ناطقمتکلّ«

کنـد   است) تعریف می» حی«(که برگرفته از ریشه » حیوان«صاحب روحی را تحت عنوان 
تأمـل در دیـدگاه    جوید.نکته قابـل  بهره می» بقاء«نیز از مفهوم » تحیت«و در تبیین معناي 

الأرض التـی  :«دهد هاي مرده) ارائه می (زمین» الموات«ت که ذیل واژه منظور، تعریفی اس ابن
لم یجرِ علیها ملک أحد و إحیاؤها مباشرتهُا بتأثیرِ شیء فیها من إحاطۀٍ أو زرعٍ أو عمـارةٍ و نحـوِ   

(زنـده  » احیـاء «(زمین موات)، زمینی است که در مالکیت کسی درنیامده اسـت؛ و   ؛»ذلک
ست از اثرگذاريِ مسـتقیمِ عـاملی در آن؛ خـواه از طریـق حصارکشـی      کردن) آن عبارت ا
).  2/202وساز (عمارة) و مانند آن. (ابن منظور،  وکار (زرع) یا ساخت (احاطه)، خواه کشت

زمین مرده همچون جان مرده است، براي حیـات آن بایـد اسـتمرار مـداوم بـه یـک منبـع        
بز گردد و سپس از ثمرات آن دیگـران نیـز   وجودي داشته باشد تا اثر پذیرد و زنده و سرس

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

26
-0

7-
01

 ]
 

                             7 / 26

http://pnmag.ir/article-1-2302-en.html


 1405بهار و تابستان  38نامۀ قرآن و حدیث ـ شماره /// پژوهش 12

این تأکیـد ضـمنی بـر اسـتمرار جریـان حیـات        بهره برند و به دیگران نیز خیر و منفعت رساند.
موجود زنده به منبع پـاك و فیـاض اسـت؛ زیـرا     » اتصال«وجودي، دلالتی آشکار بر ضرورت 

که ابن منظور بـر اسـاس   بدون این اتصال، دوام قوت و حرکت ممکن نیست. بر این اساس است 
از انسان مومن و مسلمان تعبیر به موجود حـی و از  » میت«و » حی«استنادات قرآنی، در معنی 

انسان کافر تعبیر به موجود میت نموده است. انسان مومن متصل به آن منبع است و انسـان میـت   
  شود. همچون زمینی که آب در آن جریان ندارد به مردابی تبدیل می

را چنـین  » حیـات «توان مفهوم جامع و چندوجهی  با توجه به مآخذ لغوي، می بنابراین
، موجودي است که با اتصال وجودي و آگاهانـه بـه منبـع اصـلی     »حی«بیان کرد: موجود 
تعالی داراي دوام قوت، حرکت، و اثرگذاري است، اتصـال و اسـتمرار ایـن     حیات یعنی حق

کند و خود موجـود   انرژي حیاتی را فراهم میارتباط زمینه جریان همیشگی فیض، رزق و 
تر هستی است.  اش، قادر به انتقال این فیض و اثر به مراتب پایین نیز براساس مرتبه وجودي
اي است که به منبع اصلی حیـات متصـل اسـت و آبـی پـاك و       جریان فیض مانند دریاچه

شـود   اي دیگر جاري میه گیرد؛ این آب از دریاچه به رودخانه پایان از آن سرچشمه می بی
رسد، به ایـن ترتیـب انـرژي و حیـات بـه       تر می ها و نهرهاي کوچک و از آنجا به رودخانه

 یابد. شود و جریان می تر منتقل می سطوح پایین

آورد تا با استناد بـه آیـات    اي محکم فراهم می این تعریف اصطلاحی و معنایی، شالوده
، معنـاي عمیـق و   »أَحیـاء عنـد ربهِِّـم یرْزقُـونَ    «آیه  قرآن کریم و تفاسیر دقیق مفسران، نظیر

اي منسجم و علمی تبیین کنیم  را در ابعاد مادي، روحانی و اخروي به شیوه» حیات«واقعی 
  گانه اتصال، جریان فیض و اثرگذاري دست یابیم. و به مدل سه

  
 »ي-ي-ح«بررسی ساختارهاي کاربردي ریشه . 4-2

هاي متنوع اسمی و فعلی به کار رفته است. بررسـی   کریم در قالبدر قرآن » حی«واژه 
هـاي قرآنـی    هاي مختلف مفهوم حیات براساس آموزه ساز شناخت لایه این کاربردها زمینه
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به دو صورت اسم و فعل به کـار رفتـه اسـت، در کـاربرد     » حی«است. بر این اساس واژه 
  اسمی به دو صورت مفرد و جمع آمده است:

مرتبه در قرآن آمده است که از این  76» حیاة«مرتبه، و  19» حی«د: واژه صورت مفر
  به کار رفته است.» حیاة الدنیا«بار در ترکیب  67میان، 

ولَا تحَسـبنَّ  «بار در قرآن ذکر شده است؛ از جمله در آیه  4» أحیاء«صورت جمع: واژه 
  ).169(آل عمران، » یرْزقُونَ ربهِّمِ عندْ أَحیاء لْبالذَّینَ قتُلُوا فی سبیِلِ اللَّه أمَواتًا 

مرتبه در قـرآن بـه کـار رفتـه      71با مشتقات مختلف آن، » حی«کاربرد فعلی واژه  در
دهنده تأکید بر جنبه پویا و فعال حیات در نگاه قرآنی است. فعل  است. این بسامد بالا نشان

 ود آن در دنیا و آخرت قابل مشاهده است.دلالت بر وجودي فعال دارد که نم» حی«

هـاي مختلـف    این بسامد بالا و تنوع ساختاري، زمینه را براي تحلیل معنایی عمیق لایه
بـه  » حیات«آورد. در بخش بعد، تحلیل خود را با بررسی مفهوم اسمی  این مفهوم فراهم می

  کنیم. عنوان جریان و بستر اتصال آغاز می
 

 روح معانیبر اساس  در قرآن »اتیح«ابعاد و مراتب . 4-3

در اصل اسمِ مصدر است و بر مطلق اتصال دلالت دارد؛ یعنی پیوند وجـود بـه   » حیاة«
دهـد   اي بالاتر که مبدأ قوام، فیض و اثرگذاري آن است. بررسی آیات قرآن نشان می مرتبه

سـلامی  گونـه کـه در فلسـفه ا    یابد؛ همان که حیات، به سطحی خاص از عالم اختصاص می
، آیاتی که آمده، عالم داراي مراتب مختلف اعم از مادي، مثالی، عقلی و الهی است. بنابراین

 .غالباً ناظر به مراتب وجودي هستند، نه صرفاً به فرد خاص ،کنند به حیات اشاره می

یاة«، به تحلیل واژه »اتصال«در این بخش، با تکیه بر معناي مرکزي  به عنوان اسـم  » ح
تـر اشـاره شـد،     گونه که پیش پردازیم. همان یانگرِ خود جریان و هستیِ اتصال میمصدر و ب

یاة« اتصال و جریان فیض دلالت دارد، در حالی که » ح به فعلیت»یذاتی است که ایـن  » ح
یاة«اتصال را بالفعل داراست. بررسی کاربردهاي قرآنی  دهد کـه ایـن مفهـوم،     نشان می» ح
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ترین مرتبه (حیات اخروي)  ترین سطح (حیات دنیا) تا عالی از نازلامري ذومراتب است که 
  گیرد. را در برمی

 
  حیات دنیا .4-3-1

شـود و مراتـب بـالاتر عنـوان      نامیده می» حیاة الدنیا«مرتبه عالم مادي در بیان قرآنی 
را » حیـاة «گیرند. چرا که خداوند در آیاتی که از حیات دنیا سخن گفته، واژه  می» آخرت«

سازد؛ این همراهی از آن روسـت کـه حیـات دنیـا نـوعی       همراه می» الدنیا«همواره با قید 
الدنیا اهل الهدي یرون الحیاة «شود.  اتصال موقتی و ناقص است که پس از مدتی گسسته می

الحی من الأجساد فی الدنیا، فإن حیاته عارضۀ لـه، زائـدة   «)، 11/24(ابن عاشور، » حیاة ناقصۀ
) 2/314 معنا که حیات دنیوي حیات عارضی است و حیاة ذاتی نیسـت. (احسـائی،  بدین » علیه
است و رو بـه زوال مـی باشـد،    » دنی«گردد. چرا که  روشن می» الدنیا«سان علت ذکر قید  بدین

و اضْـربِ لهَـم مثَـلَ    «شود،  در قرآن حیات دنیاوي به گیاهی تشبیه شده که به سرعت پژمرده می
یاةِ الدْالح    الرِّیـاح وهْـیماً تَـذرشه حـبَضِ فأَصَالأْر نبَات ِفاَختْلَطََ به ماءنَ السم أنَزْلَنْاه الکهـف،  » نیْا کمَاء)

  الـزوال   شبهت الدنیا فی نضرتها ثم صـیرورتها إلـی  «نویسد:  مراغی در تفسیر این تشبیه می)، 45
بر این اساس، حیات مادي کـه ابتـدا بـا     .)15/154 مراغی،( »زائل ظل هی فإنما …بحال نبات

ظلـی  «انجامد، در نگاه قرآن حقیقتی اصیل ندارد، بلکه صرفاً  شود و به زوال می طراوت آغاز می
رو قـرآن کـریم آن را متـاع     از ایـن  .اي گذرا) و نمودي از آن حیات حقیقـی اسـت   (سایه» زائل

  .کند میفریبنده (متاع الغرور) و سرگرمی (لهو و لعب) معرفی 
) در تفسیر مجمع البیان 36(محمد،  »إنَِّما الحْیاةُ الدنّیْا لَعب ولهَو«فرماید: که قرآن می چنان

وما الحْیاةُ الـدنّیْا إلَِّـا متَـاع    «و نیز: )454(طبرسی، » أي باطل«در معناي این آیه آمده است: 
  شود: شمرده می» خیال«و » وهم«ت، این وضعیت در حکم )185عمران،  (آل» الغْرُُورِ

  »کلّ ما فی الکون وهم أو خیال          أو عکوس فی المرایا أو ظلال«
 )564: شماره 550/ 1(جامی، 
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زاده آملی، شرح فارسی  (حسن» یابیم حیات اینجا و قیام و قعود اینجا را ظل آنجا مى«
ترین مرتبه اتصال اسـت؛   قرآن، پایین بنابراین، حیات دنیا در نگاه). 3/442 ،الأسفار الأربعۀ

  .شود وار که حقیقت آن در مراتب بالاتر وجود آشکار می اتصالی موقت، ناقص و سایه
  

 حیات آخرت .4-3-2

در مقابلِ حیات ناقص دنیا، قرآن کریم از حیات اخروي به عنوان حقیقت تـام و کامـل   
نیامـده، در ماهیـت خـود    » خـرت آ«به همـراه  » حیاة«که واژه  علت آن .کند اتصال یاد می

حیات اخروي نهفته است؛ زیرا این مرتبه سراسر اتصال حقیقی و پایـدار بـه منبـع بیکـران     
أن حیـاة الأجسـاد   «کنـد.   وجود، یعنی حق تعالی، دارد و ذاتاً دلالت بر حیات محض مـی 

آن  حتـی انسـان در  ) 2/314(احسـائی،  » الأخرویۀ، هی ذاتها لیست غیرها و لا من غیرها
 جهـان  آن بـه  ورودکـه در توصـیف لحظـه     دهد؛ چنـان  نشئه نیز بر این حقیقت گواهی می

یعنی براي عالم آخرت ـ که سراسر حیـات اسـت ـ مقـدمات و       ،»قدمت لحیاتی« یدگو می
کثیـر در   عنوان قید لازم نیست. ابن به» حیاة«رو، ذکر واژه  از این .تمهیداتی فراهم کرده بودم

کند که فنـا   معرفی می» دار الحیاة الحقیقیۀ الدائمۀ«) آخرت را 6/289عظیم (تفسیر القرآن ال
یبیعون «آمده است: » یشرون الحیاة الدنیا بالآخرة«در آن راه ندارد. در تفسیر التبیان ذیل آیه 

 راي بیـان کیفیـت ایـن مرتبـه از واژه    ) قرآن ب3/257(طوسی، » الحیاة الفانیۀ بالحیاة الباقیۀ
  )64(العنکبوت، » إِنَّ الدار الآخرةََ لهَیِ الحْیوان«استفاده کرده:» الحیوان«

مصدر حـى اسـت کـه ذو     «آمده است: » الحیوان«عشري در مورد کلمه  در تفسیر اثنی
است که قلب یاء ثانیه به واو شده و ایـن  » حییان«حیاة مسمى شده است به آن، و اصل آن 

 تبناى فعلان است از حرکت و اضطراب که لازم حیـا  ابلغ است از حیاة به جهت آنچه در
که موت بـه معنـى سـکون     است مانند نزوان و غلیان. و حیاة به معنى حرکت است همچنان

»  تعالى آن را بر حیاة مقدم داشته است پس بناى فعلان از آن مقتضى مبالغه باشد و لهذا حق
 )10/261(شاه عبدالعظیمی، 
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معناي تحرك و پویایی مداوم را نیز در خـود دارد؛ یعنـی   » انحیو«افزون بر کمال حیات، 
دم به انواع گوناگون به منبـع اعلـی متصـل اسـت و ایـن پیونـد        به حیات اخروي پیوسته و دم

تنها باقی است بلکه در ذات خود جریان دائمی و نو  شود. چنین حیاتی نه گاه گسسته نمی هیچ
اط مستمر با مرتبه برترنـد. علامـه طهرانـی نیـز بـر      به نو دارد و همه مراتب آن در حال ارتب

ـاةٌ تغلْـى و    «پیوستگی و جریان این حیاة اشاره شده است:  یح وانِ، کأنّـهیالح الآخرةِ، دار دار
نه تنها استمرار حیات، بلکه کمـال و پویـایی   » الحیوان«بدین ترتیب،  )2/86 (طهرانی،» تفور

  .ناپذیر و دائمی است ن، اتصال به مبدأ اعلی، گسستدهد که در آ ذاتی آن را نشان می
  

  حیات طیبه .4-3-3
قرآن کریم، فراتر از ترسیم دوگانه حیات ناقص دنیوي و حیات کامل اخـروي، حیـاتی   
دیگر را به ترسیم می کشد که دست یابی به آن در همین جهان ممکن است که می تـوان از  

نـام دارد، نـه در   » حیاة طیبۀ«این مرتبه متعالی که  نیز نمود،» حیات اکتسابی«آن تعبیر به 
عالمی دیگر، بلکه در همین جهان و از طریق اختیار انسان قابل تحقق است. خداوند آن را 

ا مّن ذَکرٍَ «به عنوان پاداشی براي اتصال حقیقی مؤمنان صالح وعده داده است: حاللَ صمنْ عم
ؤمْنٌ فلََ م وهأنُثىَ و ۀًأَوِّاةً طیَبیح نَّهِییُهر مرد یا زنی که کاري شایسته انجـام  ) «97(النحل، » نح

  »بخشیم. اي حیات می دهد و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگانی پاکیزه
عمـلَ  ) و عمـل صـالح (  وهو مـؤمْنٌ این حیات جدید، مشروط به دو رکن است: ایمان ( 
ا حالتجلـی و  » عمل صالح«قلبی و شناختی به مبدأ اعلی است و  همان اتصال» ایمان). «ص

فعلیت بخشیدن به آن اتصال در عرصه عمل است. در واقع، این دو شرط، مسیر اکتسـاب و  
  تعریف شد.» حی«هستند که به عنوان روح معناي » اتصال وجودي فعال«تحقق همان 

شده است، به معناي پاکیزه،  نیز که به عنوان اسم این نوع حیات نام گذاري» طیبه«واژه 
بـه دلیـل اتصـال بـه     » حیات دنیا«خالص و عاري از هرگونه ناخالصی است. در حالی که 

» حیـات طیبـه  «اسـت،  » غرور«و » لعب«، »لهو«مظاهر فانی و ناپایدار، حیاتی آمیخته با 
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 حاصل اتصالی خالص و مستقیم به منبع پاك هستی است. این اتصال، زنـدگی انسـان را از  
بخشـد کـه از    ها (ظلال) رهانیده و بـه آن اصـالت، معنـا و آرامشـی مـی      وابستگی به سایه

  هاي حیات حقیقی است. ویژگی
نه یک موهبت ذاتی در بدو خلقت، بلکه کمالی اکتسـابی اسـت   » حیات طیبه«بنابراین، 

ادي که در آن، انسان با اختیار خود، کیفیت اتصال دنیوي خویش را از سطح بیولوژیک و م
 کند. اخروي را در همین جهان تجربه می» الحیوان«فراتر برده و پرتویی از 

یات«اینک که مراتب مختلف  بررسـی شـد، ایـن    » جریان فیض و اتصـال «به مثابه » ح
شود که فاعل، مبدأ و صاحب اصلی این حیات کیست؟ پاسخ بـه   پرسش بنیادین مطرح می

  سازد. رهنمون می» لحیا«این پرسش، ما را به تحلیل واژه محوري 
  

 بررسی معنایی واژه حی بر اساس روح المعانی .4-4

در قرآن به موجـودي  » حی«، عنوان »روح معانی«همان طور که گفته شد در رویکرد 
شود که در مرتبه وجودي خود به منبعـی بـالاتر از خـویش متصـل اسـت؛ ایـن        اطلاق می

مبدأ، و در عین حال منشأ اثرگذاري بر مراتب اتصال، منشأ دریافت فیض و تأثیرپذیري از 
بودن، امري نسـبی و ذومراتـب اسـت و منحصـر در     » حی«تر وجود است. بنابراین،  پایین
نیست، بلکه هرگونه ارتباط طولی » حیات زیستی«یا صرفاً » اتصال به مبدأ حقیقی هستی«

 گیرد. در نظام هستی که جریان فیض را ممکن کند را دربرمی

شـود. در   در نسبت موجود با حیات حقیقی سنجیده مـی » حی«نظر قرآن، اوصاف از م
قیَـوم «طور مطلق براي خداوند آمده است  مرتبه اعلی، این وصف به ا هو الحْی الْ  »اللَّه لَا إلَِه إلَِّ

هاسـت. در مراتـب    ذات همـه اتصـالات و حیـات    بـه  ) که مبدأ مستقل و قائم2 (آل عمران،
اندازه سعه وجودي خود از این صفت بهره دارد؛ جمادات و نباتـات    تر، هر موجود به نپایی

) مشـمول همـین   1 (الجمعـه، » یسبح لَه ما فی السماوات وما فی الْأَرضِ«نیز در آیات تسبیح 
شوند، زیرا تسبیح و ذکر دلالت بر نوعی آگـاهی و اتصـال وجـودي دارد، هرچنـد      معنا می
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  تر از حیات انسانی باشد. راتبشان ضعیفم
یاة« بنابراین اتصال و جریان فیض است و » ح به معناي فعلیت»یبه معنـاي ذاتـی   » ح

بـه بیـان دیگـر،    . آیـد  شمار می است که این اتصال را بالفعل داراست و مبدأ اثر و حرکت به
»یدریافـت  آن از ه،بـود  متصـل  خـویش موجودي است که به مبدأیی فراتر از مرتبـه  » ح 
یات« و بخشد؛ می خود مادون به و کند می و هستیِ این اتصال است جریانهمان » ح.  

 
  حق متعال بر اساس روح المعانی» الحی«معناي   .1 -4-4

رف، صفت مشبهه از ریشـه   از منظر زبان» حی«واژه  شناسی ص» ـی یِ اسـت. صـفت   » ح
ث و تجدد دلالت دارند، بر ثبوت، دوام و اتحاد هاي فعلی که بر حدو مشبهه، برخلاف صیغه

إن اسم الحی فمعنـاه ذو الحیـاة الثابتـۀ علـی وزان سـائر الصـفات       «کند؛  با ذات دلالت می
) بـه همـین سـبب، در مباحـث     14/830(واعظ، ». ۀ فی دلالتها علی الدوام و الثباتهبمشال

رو،  شـوند. ازایـن   ب مـی الهیات، صفات مشبهه در شمار صفات ذاتی و غیرمکتسب محسـو 
بـرد، مقصـود آن حیـات     را درباره خداوند به کار مـی » حی«هنگامی که قرآن کریم صفت 

انقطاع است؛ حیاتی که نه از مبدأیی دیگر افاضه شده و نه تحت تأثیر  ذات و بی به ذاتی، قائم
ي دیگر دلالت بر دوام دارد  حی به معناي زنده، مانند هر صفت مشبهه«تغییر و زوال است. 

و با توجه به آغاز کریمه آیۀ الکرسی، حیات خداوند حیات حقیقی اسـت، زیـرا حیـات او    
عین ذات اوست نه این که عارضی و از دیگري گرفته شده باشـد، در سـوره فرقـان آمـده     

 )103 (کاشانی،)» 58 (الفرقان،». وتَوکَّلْ علىَ الحْیِّ الذَّي لَا یموت«است: 

آمـده اسـت.   » الـف و لام «با » الحی«صورت  در قرآن، این وصف تنها براي خداوند به
  )134در این ساخت، نشانگر اختصاص و اطلاق حقیقی است؛ (هاشمی،  الف و لام

بدین معنا که حیات، صرفاً در ذات الهی حقیقت دارد و آنچه در سایر موجـودات دیـده   
کـاملاً  » المعانی روح«حقیقت واحد است. این تعبیر با مبناي شود، تجلّی و پرتویی از آن  می

سازگار است، زیرا مطابق این نظریه، هر لفظ در مرتبه اعلی خود، حقیقتی روحانی دارد که 
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ـی «سایر مراتب استعمال، انعکاسِ تنزّلیِ همان معنا است؛ پـس   ح عنـوان مبـدأ روح    بـه » الْ
  عالم است. حیات، سرچشمه وجودي همه مراتب حیات در

هو الحْی لَا «صورت مطلق:  این صفت در قرآن به چهار صورت آمده است؛ در دو آیه به
 ـوا ه ، در بلاغت این قصـر، قصـر حقیقـی غیـر اضـافی اسـت، (واعـظ،         )65 ،(غافر » إلَِه إلَِّ

در تفسیر سدرة المنتهی آمده اسـت:  حی مطلق و حقیقی است. » هو«) یعنی فقط 14/830
ى سبعه و امهات صـفات   ت حیات و علم و اراده و قدرت و سمع و بصر و کلام، ائمهصفا«

شود مگـر بعـد از وجـود او. و     اند، و حیات، امام ائمه است که وجود غیر او تصور نمى الهى
همچنین اسماء مشتق ازآنها یعنى اسم حى، امام عـالم و مریـد و قـادر و سـمیع و بصـیر و      

». ى اسـماء اسـت   ى سبعه باقى اسمایند، و حى امام ائمـه  سم ائمهمتکلم است و این هفت ا
  )1/321زاده آملی، سدرة المنتهی،  (حسن

 وم«و در دو آیه همراه با وصفی و  255 (البقـره،  » اللَّه لَا إلَِه إلَِّـا هـو الحْـی القیَـوم    « »:القَ
یوم«با » الحی«. اقتران  )2 عمران، آل » الحی«بعد در یک حقیقت واحد است:ناظر به دو » القَ

یوم«دلالت بر اتصال ذاتی و فیاض بودن وجود الهی دارد، و  قائم بذاته مقوم «به معناي » القَ
» القیـوم «باشد، بدین معنـا کـه    ) می1/321، سدرة المنتهی، زاده آملی (حسن». و مقیم لغیره

باشـد،   است و فیاض علی الاطـلاق مـی   بیانگر قیومیت بالفعلِ او است، یعنی او حی حقیقی
تمام موجودات به منبع لایزال او بر قدر ظرفیت و وسعت خویش متصل هستند و او اتصال 
حقیقی و بالذات است و به موجود دیگري متصل نیست، ولی تمام موجـودات بـه او قـائم    

ور علی نـور  هستند و از او فیض دریافت می کنند و به دیگران افاضه می کنند. در رساله ن
قیوم فوق قائم است، چنانکه کثرت مبانی حاکم است که هم قائم به ذات خود «آمده است: 

است و هم نگه دار غیر است، یعنی ما سواه قائم به او هستند، به این معنی کـه مـتن اعیـان    
». است و اعیان شئون و اطوار او، فهو سبحانه قیوم کل شیء مما فـی السـماوات و الأرض  

  )125اده آملی، نور علی نور، ز (حسن
یوم«در نتیجه، ترکیب  حی القَ تجلی وحدت میان حیات ذاتیِ الهی و قیومیت فیاضـیه  » الْ
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شناختی، منشأ اتصال و اسـتمرار وجـود در    او است؛ یعنی همان پیوندي که در سطح هستی
اهد بود، زیرا حیـات  ناقص خو» القیوم«بدون » الحی«همه مراتب است. بر این اساس، فهم 

الهی، نه سکونِ ذاتی بلکه فیضانِ دائمی و اثرگذاري مستمرّ است؛ و قیومیت، همان بـروز و  
  یافتگیِ این حیاتیت مطلق در عالم امکان است. نظام

روحِ حیات مطلـق اسـت، و   » الحی«توان گفت که  المعانی، می سان، در سطح روح بدین
باشد. هر گونه زندگی، دوام و تأثیر در جهان،  ممکنات می جریان آن روح در آفاقِ» قیوم«

  عینِ اتصال و تنفسّ در پرتوِ این روحِ الهی است.
  

  تقسیم موجودات بر اساس معناي مرکزي حی  .2 -4 –4
 یعارض جهتی داراي مادهدر مرتبه  اتحی وجود،و فلسفه  یقرآن یشناس یاز منظر هست

 ـح ،ینبـات  ،يموجودات بـه جمـاد   میتقس ،يا یقتل نیاست؛ بر اساس چن داریو ناپا و  یوانی
 ـوجـود اسـت. ا   يدر ساحت ظاهر حسیمشاهده  ناظر به آثار قابل قت،یدر حق ،یانسان  نی
 ـکه اگر مع حال آن رد،یگ یانجام م اتیمحسوس ح يانموده هیبر پا يبند میتقس  »یح ـ« ارِی

 م،یبـدان  یهست اضیبه منبع ف يبلکه اتصال وجود ،یستیبودن را نه صرفاً فعل و انفعالات ز
ــ جمادات، نباتات و  شود یم دهیفهم یاز موارد ــ برخلاف آنچه در نگاه تجرب ياریدر بس
در  يکـه مولـو   صفت متصّف گردند. چنـان  نیکه به ا اند گرانیداز  تر ستهیشا حیوانات یحت
  :دیگو یم قتیحق نیهم یذوق انیب

  اند.... ندهیو آن طرف گو نجایخامش ا    اند    و زان سو زنده ندیسو نیا مرده
  د...ــــکن یم یامـیرا پ ییحیوه ــــک       د....ـکن یم یسنگ بر احمد سلام

  مـــیا خامشـــان مــاز شما نامحرم     میو خوش مــیریو بص میعیما سم
  )532مولوي، (

 ـ. تأاسـت  یسته مراتبدر همه  يوجود یادراك و آگاه یاز نوع یحاک ر،یتعب نیا  دیی
 ـکه ب افتی »الْأَرضِ یالسّماوات وما ف یلَه ما ف سبِّحی« هیدر آ توان یمعنا را م نیا یقرآن  انگری
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بـودن در   یخود دلالت بـر ح ـ  ،ینسبت نیخداوند است. چن يو حمد موجودات برا حیتسب
 ـ یو شـعاع  ریمتصل به خ يو ذکر، جز از موجود حیتسب رایدارد؛ ز يوجود سطح  ضیاز ف
جـاري در  » حیـات «یکی از نام هاي وجود مطلق منبسط همان « .گردد یصادر نم ات،یح

نیز هست، پس جمـادات  » زنده«هاست و از این دیدگاه، هر چیزي موجود باشد  همه پدیده
  ).3/576(سبزواري، ». اند و تسبیح آن ها با توجه به همین وجه، معنا می باشد هم زنده
است. هر مرتبـه   يوجود کیتشک يمراتب و دارا ذو ير قرآن امرد اتیمنظر، ح نیا از
کـه   يا گونـه  دارد؛ بـه  یقیحق »یالح«از  شیخو يمتناسب با ظرف وجود یسهم یاز هست

از  یو تابش ـ فیاتصـال ضـع   ینوع زین یوانیو ح ینبات ،يدر موجودات جماد يماد اتیح
 ـ   ـیادراك و تألّـه حق  جهـت نقـص مرتبـه، از    ههمان منبع مطلق وجود است، هرچنـد ب  یق

بر حـس و حرکـت    یوانیح اتیو رشد استوار است، ح هنامیبر قوه  ینبات اتی. حاند بهره یب
 ن،یش ـپینسبت بـه مرتبـه    زیو تألّه است؛ هر مرتبه ن اریبر عقل، اخت یانسان اتیو ح ،ياراد

و همـه   عرفا در همۀ ذرات عـالم، ادراك قائلنـد  « .وجود و اتصال را داراست شترِیشدت ب
دانند، حتى محیى الدین عربى، غیر انسان را هم به نام حـى نـاطق    چیز را حى و مدركِ مى

منتها بعضـى از موجـودات را    نامیده و حاصل حرفش این است که همه چیز حى و ناطقند،
کنیم؛ مثل جمادات و نباتات، ولـى   افق آنها نیستیم، حیات و نطق آنها را درك نمى که ما هم
  ).450(خمینی،  »کنند م حیات و قوة ناطقه دارند، ادراك و نطق مىاینها ه
 کنـد  یاستعمال م انسانیدرباره  یقیطور حق را به »اتیح« میمرتبه، قرآن کر نیبالاتر در

 ـ  مـان یو به نـور ا  دهیرس تیکه از قوه به فعل متصّـف گشـته اسـت. علامـه      یو معرفـت اله
کـه   کند یم حیو تصر داند یم یمانیا اتیبه ح را منحصر یقیحق اتیح زانیدر الم ییطباطبا
 يبـه لحـاظ شـدت وجـود     ینسبت بـه نبـات   وانیبر ح »یح«عنوان  طلاقگونه که ا همان

 ـن یوانیو ح یعیبا انسان طب اسیسزاوارتر است، اطلاق آن بر انسانِ مؤمن در ق  ـاولو زی  تی
در آن  ییو مجـازگو  سـد ر یکامل م تفعلی و ظهوربه مرتبه  ات،یمقام، ح نیدر ا رایدارد؛ ز

  ).350ـ7/348،ییراه ندارد (طباطبا
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یـک کمـال   یک پدیده زیستی نیست، بلکـه  » حیات«و » حی«بنابراین در نگاه قرآنی 
  .وجودي و معنوي است

  
  ها بر اساس معناي مرکزي حی بندي انسان تقسیم  .4-4-3

موجـودات  « در اصطلاح قرآنی یک کمال است و تنها به» حی«طور که گفته شد  همان
بـه دو  » هاي به اصطلاح زنـده دنیـایی   انسان«اختصاص ندارد، در نگاه قرآن » زنده دنیایی

وما یسـتَويِ الْأَحیـاء ولَـا    «گروه حی و میت تقسیم می شوند و این دو با هم مساوي نیستند، 
اتوَزنده بـودن مـادي    )، یعنی با وجود این که برخی افراد در دنیا از علائم22 ،(فاطر» الْأم

توانند داراي ایـن   الهی نیستند. تنها افرادي می» حی«برخوردار هستند ولی متصف به صفت 
ا منْ ذَکرٍَ أَو أنُثْىَ«صفت شوند که عمل صالح انجام دهند،  حاللَ صمنْ عم وهنٌ وْؤم م  نَّـهِییُفلَنَح 

باشـند، بـه    نیز داراي مراتب مـی » أحیاء«یعنی » حی«هاي  )، انسان97 (النحل،» طیَبِّـۀً  حیاةً
پایان مسیرنیست، بلکـه آغـاز یـک سـیر کمـالی و      » حیات طیبه«عبارت دیگر رسیدن به 
یک حقیقت ذومراتـب و تشـکیکی اسـت؛    » حیات«شناسی قرآن،  صعودي است. در هستی

فیـت  پذیرد و هر موجودي به انـدازه ظر  یعنی یک واقعیت واحد است که شدت و ضعف می
، انسـان مـؤمن   »احیـاء «مند است. بنابراین، پس از ورود به جرگه  وجودي خود از آن بهره

ـی «باید مراتب این حیات را طی کند تا به قـرب   تـر شـود. یکـی از     مطلـق نزدیـک  » الح
 »لینذْر مـنْ کـانَ حیـا   « سوره یس است: 70ترین ادله قرآنی بر وجود این مراتب، آیه  ظریف

کند که هدف انذار و هشدار  این آیه به صراحت بیان می را که زنده است، بیم دهد)(تا کسی 
» حـی «هستند. این نکته بسیار عمیق است؛ زیرا اگر » حی«پیامبر، متوجه کسانی است که 
شده بود، دیگر نیازي به انذار نداشت. انذار براي کسی است که  بودن یک مقام نهایی و تمام
نیـز بایـد انـذار    » حـی «کون یا سقوط قرار دارد. بنابراین، انسان در معرض خطر توقف، س

اي که به دست آورده متوقف نشود و به سوي درجـات بـالاتر کمـال     داده شود تا در مرتبه
حرکت کند. این خود اثباتی است بر اینکه حیات حقیقی، یک نردبان کمال اسـت کـه بایـد    

إِذْ أنَْـتمُ بِالْعـدوةِ   «فرمایـد:   أله در آیه بعدي مـی پله پیموده شود، خداوند در تأیید این مس پله
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صوى  قُ ضی ولَکنْ الْمیعاد فی لَاختْلََفتْمُ تَواعدتمُ ولَو منْکمُ أَسفَلَ والرَّکبْالدنّیْا وهم بِالْعدوةِ الْ قْ یل اللَّه 
» لـیم ع لسَـمیع  اللَّـه  وإِنَّ بینَِّـۀٍ  عـنْ  حـیّ  مـنْ  ویحیـى  بینَِّـۀٍ  عنْ هلَک منْ لیهلک مفْعولًا کَانَ أمَرًا

)، پس تنها رسیدن به اسم حی کافی نیست و انسان باید این مراتب حی بـودن  42(الانفال، 
  را طی نماید تا به مظهریت اسم حی دست یابد.

نسان را در توصـیف مقـام شـهدا بـه     ترین مرتبه حیات اکتسابی براي ا قرآن کریم، عالی
 »سبیلِ اللَّه أمَواتـاً بـلْ أَحیـاء عنْـد ربهِـم یرْزقُـونَ        و لا تحَسبنَّ الَّذینَ قتُلُوا فی« :کشد تصویر می

  سازد: تحلیل دقیق این آیه، ابعاد این مرتبه رفیع را آشکار می )،169عمران،  (آل
شان): این عبارت، صرفاً یک قید مکان نیست، بلکه بیـانگر  عند ربهم (نزد پروردگار. 1

واسطه در محضر ربوبی. تقـدم   یا حضور و قرب بی» عندیت«یک مقام وجودي است؛ مقام 
دهد که جایگاه و شأن این قرب، بـر خـود فعـلِ روزي     نشان می» یرزقون«این عبارت بر 

  .اند گرفتن نیز اولویت دارد. آنان به سرچشمه حیات متصل
دلالت بر اسـتمرار  » یرزقون«شوند): استفاده از فعل مضارع  یرزقون (روزي داده می. 2

پذیر نیست، بلکه فیضی است کـه بـه طـور     اي و پایان و تجدد دائمی دارد. رزق آنان لحظه
شود. این رزق، شامل تمـام مراتـب رزق    مداوم و نو به نو از منبع حیات بر آنان جاري می

  هاي روحانی است. ارف الهی، تجلیات ربوبی و لذتمعنوي، از جمله مع
حیـات  «معنـوي بـه   » موت«بنابراین، مسیر حیات در نگاه قرآن، یک سیر صعودي از 

است؛ مقامی که در » عندیت«ترین درجات قرب، یعنی مقام  و از آنجا به سوي عالی» طیبه
گـردد.   مند مـی  او دائماً بهرهکران  بدل شده و از رزق بی» الحی«آن، انسان به مظهر اتم اسم 

این همان اوج مقام اتصال به حضرت حق است که از خداوند روزي می گیرد و به دیگـران  
  شود. بخشد و واسطه در فیض می روزي می

  

  انسان کامل مظهر اسم حی الهی .4-4-4
یوم  وسلَام علیَه«به کار رفته است: (ع) در قرآن این واژه اختصاصا براي حضرت عیسی 

دهد که هـر کـه بـه مقـام      )، این کاربرد نشان می15(مریم، » ولد ویوم یموت ویوم یبعثُ حیّا
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تواند مظهر تام اسم حی الهی گردد، بدین معنا که متصف بـه ایـن    انسان کامل نائل شود، می
رد که ایـن صـفت   ب اي نام می رآن حضرت عیسی را به عنوان نمونهصفت شود، خداوند در ق

در او پیاده گشته است، به غیر از حضرت عیسی براي گروهی از مردمان نیـز ایـن واژه بـه    
هاي قبلـی سـخن    که در این مورد در بخش) 70(یس، » لینذْر منْ کَانَ حیّـا «کار رفته است، 

 ـ   ه میـت  گفتیم. بر اساس معناي مرکزي کسی که متصل است باید دائما به او انـذار داد تـا ب
تبدیل نشود. و این اتصال به انقطاع نیانجامد و همچنین به مراتب بالاتر این صفت راه یابـد  

طـور کـه    تا مستقیما و بدون واسطه به آن دریاي بیکران الهی متصل شود. انسان حی همان
گفته شد هم به او رزق می دهند و هم او باید واسطه در رزق شود و دیگران را نیز به ایـن  

ا«لایزال الهی متصل کند: منبع یعمج ا النَّاسیا أَحا فَکَأنََّماهینْ أَحمکه رسـاندن  32 (المائده، ».و (
  است.» حی جمیع«مساوي » حی«یک انسان به صفت
ي اقیـانوس و   تـوان در اسـتعاره   را مـی » واسطه فـیض «به مثابه » حی«جایگاه انسان 

وم«، ذات الثي آبرسانی تبیین کرد. در این م شبکه ی کران حیات است و  اقیانوس بی» الحی القَ
ي  ي عظیمی است که با اتصال مستقیم به این اقیانوس، همزمان گیرنده انسان کامل، رودخانه

گردد. او آب حیـات را دریافـت    ي آن به مراتب مادون می کننده فیض از مبدأ اعلی و افاضه
سـازد و بـدین ترتیـب، مراتـب تشـکیکی       می اي از نهرهاي هستی جاري کرده و در شبکه

کند. از این رو، حیات هر موجود، پرتوي از حیات مطلـق اسـت کـه از     حیات را محقق می
  .طریق این مجاري زنده به او رسیده است

حـی  «(خداونـد) و  » حی بالـذات «نکته حائز اهمیت در اینجا، حفظ تمایز بنیادین میان 
شود نه به این معنا کـه خـود مسـتقلاً     مل، واسطه فیض می(انسان) است. انسان کا» بالعرض

منبع فیض باشد، بلکه بدین معنا که مجراي عبور نور حیات الهـی بـه سـایر مراتـب عـالم      
کند، اما خود خورشید نیست.  اي که نور خورشید را منعکس می گردد؛ درست مانند آینه می

طه در رسـاندن خیـرات بـه دیگـران     گیرد و به اذن او، واس ـ او از خداوند رزق وجودي می
و فقرِ ذاتـی  » بندگیِ محض«براي انسان، عینِ مقام » حی بودن«شود،در این نگاه، مقام  می

  در برابر غناي مطلق الهی است.
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  »حیات طیبه«شیوه اکتساب  .4-5
کنـد، بلکـه نقشـه راه و شـیوه      بسـنده نمـی  » حیات طیبـه «کریم صرفاً به توصیف  آنقر

نماید. این روند، یک تحول وجودي عمیق است که از طریـق   را نیز تبیین میدستیابی به آن 
پیوسته  هم ي به  پذیرد و در سه مرحله صورت می» احیاء«و » موت«یک رابطه متقابل میان 

  قابل تحلیل است:
  

  ایمان و عمل صالح .1 -4-5
زین این ي آغا ایمان و عمل صالح پیش شرط بنیادین براي رسیدن به صفت حی و نقطه

منْ «کند:  است شروط اولیه را به وضوح بیان می» النحل«سوره  97سفر روحانی است، آیه 
ؤمْنٌ فلَنَحُییِنَّه حیاةً طیَبۀً م وهأنُثىَ و ن ذَکرٍَ أَوا م حاللَ صمع«  

 ـ » اتصـال آگاهانـه  «کند: ایمان بـه مثابـه    این آیه دو رکن اساسی را معرفی می دأ بـه مب
ي  آن اتصال. این دو، زمینـه را بـراي مرحلـه   » تجلی عملی«هستی، و عمل صالح به مثابه 

  کنند. بعدي که تحول بنیادین است، فراهم می
عمل صالح به دو صورت کشتن رذایل و زینت بخشی نفس به فضایل اسـت از ایـن دو   

  عمل می توان به موت و احیاء نیز تعبیر نمود.
  

 »احیاء«و » موت«بل رابطه متقا  .2 -5 –4

قرآن براي تبیین چگونگی گذار از حیات ظاهري بـه حیـات طیبـه، از مفهـوم کلیـدي      
کند. اما براي فهم دقیق این جریـان، بایـد    استفاده می» احیاء«درآمد  به عنوان پیش» موت«

که در نظام معنایی قرآن وجود دارد، تمـایز قائـل شـد. هـر دو نـوع      » موت«میان دو نوع 
(جابجـایی مرتبـه)   » انتقـال «(گسست) هستند که به یک » انقطاع«ر حقیقت نوعی موت، د
کـه   سازد. بدین صورت ها را کاملاً متضاد می شوند، اما جهت این انتقال، ماهیت آن منجر می

رود ولـی در   در موت مذموم انسان از مرحله اي منقطع و به سمت مرحله مادون فـرو مـی  
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  منقطع و به مرحله مافوق پیش می رود.   موت ممدوح انسان از مرحله اي
بر این اساس دو نوع انقطاع داریم که یکی مذموم و دیگـري ممـدوح اسـت، در مـوت     

، مرگ روح و معنویت است که از »موت«مذموم، انسان از مبدأ حیات منقطع می شود، این 
) ناشی می ی اسـت کـه   شود. این همان وضعیت انقطاع و گسست آگاهانه از منبع فیض (الحی

). ایـن  28(البقـره،  » وکنُـتمُ أمَواتًـا فَأَحیـاکمُ   «فرماید:  قرآن درباره انسان پیش از هدایت می
کند و او را در وضعیت سکون، ظلمـت   تر) منتقل می اي مادون (پست انقطاع، فرد را به مرتبه

حالی کـه بـه   دهد. این همان مرگ حقیقی است که انسان را در  اثري وجودي قرار می و بی
دهـد. اوج ایـن وضـعیت در آخـرت نمایـان       قرار مـی » اموات«ظاهر زنده است، در شمار 

منـد   میرد تا رها شود و نه حقیقتاً زنده است تا بهره شود، جایی که فرد مجرم نه کاملاً می می
  ).74(طه، » لَا یموت فیها ولَا یحیى«گردد: 

هـا، قتـل در    درجات هستند، بالاترین این موت این موت و این حی نیز دراي مراتب و
» عنْـد ربهِِّـم یرْزقُـونَ    أَحیـاء  بـلْ ولَا تحَسبنَّ الذَّینَ قتُلُـوا فـی سـبیِلِ اللَّـه أمَواتًـا      «راه خداست 

)، البته قتل نیز همچمن موت دلالت بر کشتن مادي ندارد، بلکه مـی توانـد   169عمران،  (آل
» من قتـل فـی سـبیل االله   «ل رذیله نفس انسانی نیز باشد، پس بالاترین مرتبه آن کشتن افعا

  اي رسیده که در عندیت رب خودش، رزق می گیرد، » حی«است که به مقام 
باشـد، مـوت اختیـاري هـم      است و انقطاع از موانع حیات می» ممدوح«موت دیگر که 

حیـات طیبـه اسـت. در قـرآن     ، شرط لازم براي رسـیدن بـه   »موت«نامیده می شود، این 
ف تَکْفرُُونَ بِاللَّه وکنُتْمُ أمَواتًا فَأَحیاکمُ«گیرد: قرار می» إحیاء«مرحله قبل » موت« َالبقرة، » کی)

28 ،(»ماهیأَح ّُوتُوا ثمم اللَّه مَقَالَ له   ).  243(البقره، » فَ
از خداوند سوال نمود، خداوند به نیز وقتی کیفیت احیاء مردگان را  (ع)حضرت ابراهیم 

صرْهنَّ إلِیَک«ها را بمیران  ایشان فرمود چهار پرنده بگیر و آن بقرة، ال» (فخَذُْ أَربعۀً منَ الطیَّرِ فَ
)، یا وقتی عزیر از چگونگی زنده کردن مردگان پرسـید، خداونـد او را میرانـد و بعـد     260

است، همـان طـور کـه در    » موت اختیاري«بلکه » تمو«زنده نمود. بنابراین لازمه إحیاء 
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  ».موتوا قبل أن تموتوا«حدیث آمده: 
)، با توجـه بـه   23حجر، ال» (وإنَِّا لنَحَنُ نحُییِ ونُمیت«موت نیز از طرف خداوند است که 

آیه قرآن در مورد جهنم که در آن موت و احیاء وجود ندارد، پس موت در اینجا نیز نوعی 
إِنَّ لَه جهنمَّ لَا یموت فیها ولَا یحیى«، فضیلت است ا فَ ِرمجم ّهبر ْأتنْ یم انسـان  74(طه،  »إنَِّه .(

  باید با از بین بردن رذائل نفسانی (موت) فضائل انسانی را کسب نماید. (حی)
 ـ   انقطاع ارادي و آگاهانه از حجب و موانعپس موت ممدوح، یک  ی اتصـال اسـت؛ یعن

اي  انتقـال بـه مرتبـه   میراندن رذایل نفسانی، تعلقات دنیوي و خودمحوري. این انقطاع، یک 
میـرد تـا در    ها مـی  زند. در اینجا فرد با انتخاب خود از محدودیت را رقم می مافوق (برتر)
اسـت کـه عرفـا از آن    » مردن پیش از مرگ طبیعـی «تر زنده شود. این همان  فضایی وسیع
بالاترین مصداق آن، شهادت در راه خداست که خداوند بلافاصله پس از  گویند. و سخن می

  .)169 ،عمران (آل »بلْ أَحیاء عند ربهمِ یرْزقُونَ«کند:  معرفی می» احیاء«ها را  ، آن»قتل«این 
و خالی شدن وجود انسان از موانع، خداونـد بـا فـیض    » موت اختیاري«پس از تحقق 

است؛ یعنی حیـاتی جدیـد کـه از     »احیاء الهی«کند. این احیاء، یک  می »احیاء«خود او را 
ي موعود است. در این مرتبـه، انسـان    شود و همان حیات طیبه جانب حق به انسان عطا می

  گردد. شنود و وجودش مجراي صفات الهی می بیند، با گوش جان می با چشم دل می
گردد که با آن نور در میان مـردم راه  بعد از این احیاء نوري در وجود انسان روشن می 

ا یمشی بِه فی النَّاسِ کَمنْ مثلَُه فی الظلُُّمات لَـی «رود:  می نُور لنَْا لَهعجو نَاهییتًا فَأَحینْ کَانَ ممأَو س
  )122،(الأنعام »رِینَ ما کَانُوا یعملُونَللْکَاف زیِّنَ کذَلَکبخَِارجٍِ منهْا 

در قـرآن نیـز   » مـاء «آید، یکی از معـانی   إحیاي زمین مرده نیز با معرفت به دست می
افتـد، یعنـی پـس از     حی اتفـاق مـی  » ماء«همین معرفت و آگاهی است، در قرآن با إنزال 

ت و یـا هـر   از جانب حق زمین مرده که این زمین یا جان انسان اس» ماء«با إنزال » موت«
لُ منَ السّماء ماء فیَحییِ بِه الْأَرض بعد موتها«شود:  یموجود دیگري، إحیاء م ) 24(الروم، » ینزَِّ

 در )30(الأنبیـاء،  » وجعلنَْا منَ الْمـاء کُـلَّ شَـیء حـیٍّ    : «است در اثبات این أمر در قرآن آمده
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 ـی(کل »علم و المـوت جهـل   اةیالح«اند:  فرموده(ع) امام صادق  زین اتیروا )، کـه  1/27 ی،ن
  .است يدارد که فراتر از زنده بودن ظاهر اتیح تر قیاشاره به مفهوم عم

  
 »حی«تجلی اجتماعی و استمرار  .4-5-3

گردد.  الهی می» سلام«انسانی که به حیات طیبه زنده شده، وجودش منبع خیر، امنیت و 
 کند کـه بـه یکـدیگر    امر می گیرد. قرآن رو، تعاملات او در جامعه نیز رنگ حیات می از این

دوها «(که از ریشه حیات است) بگویید: » تحیت« ر ا أَوْنهنَ مسوا بِأَحیَۀٍ فحیَیتمُ بتِحیإِذَا حإِنَّو 
لىَ کَانَ اللَّهکُلِّ ع ءَا شی یبسمحقق » سلام«ن هم با گفتن اسم )، این تحیت گفت86(النساء، » ح
قَونَه سلَام تحَیّ« شود: می ). این عمل، نماد تـرویج  44(ابراهیم،» اکرَِیم أَجرًا لهَم وأَعدّتهُم یوم یلْ

در جامعه ایمانی است تا انسـان هـا   » حیات«و دعاي متقابل براي استمرار و ارتقاء مراتب 
» تفعلـۀ «حیـۀ  التّ«راه یابند. » الحی«براساس این دستورالعمل بتوانند به مراتب اسم شریف 

ۀ أن یقال: حیاك  نیا أو فی الآخرة. و التّحیا، و أصلها من الحیاة و سبب الحیاة فی الدمن حی
اللّه، أي جعل لک حیاة، و ذلک إخبار، ثم یجعل دعاء. و هذه اللّفظۀ کانـت العـرب تقولهـا،    

ذا سلّم علـیکم المسـلم   فلما جاء الإسلام بدل ذلک بالسلام، و هو المراد به فی الآیۀ، یعنی إ
 ـ       » هفأجیبوه بأحسن مما سلّم علیکم به. و إنّما اختیـر لفـظ السـلام علـى لفظـۀ: حیـاك اللّ

  )14/782(خراسانی، 
  

  نتایج مقاله
هاي گسسته و تقـابلی رایـج،    دهد که با فراتر رفتن از تحلیل نتایج این تحقیق نشان می

 ر قرآن دست یافت.مند از مفهوم حیات د توان به الگویی نظام می

را به عنوان » اتصال«، معناي محوري »روح المعانی«این پژوهش با اتکاء به نظریه . 1  
تثبیت کرد و بدین ترتیب، یـک اصـل   » يـ   يـ   ح«روح حاکم بر تمام کاربردهاي ریشه 

بخش براي فهم این مفهوم ارائه داد. بر این اساس، یک منظومه یکپارچه و تشکیکی  وحدت
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ذات اتصـال   بـه  مطلق (خداوند) سرچشـمه قـائم  » الحی«ات ترسیم گردید که در آن، از حی
شـوند. در ایـن    است و مراتب دیگر حیات بر اساس شدت و ضعف این اتصال تعریـف مـی  

» الحیـوان «؛ »ظلّـی «اي نـازل و   به عنوان اتصال ناقص و موقتی، مرتبه» حیاة الدنیا«الگو، 
، کمـال اکتسـابی حیـات در    »حیات طیبه«دار و ذاتی؛ و (حیات اخروي)، غایت اتصال پای

 .شود همین جهان از طریق اتصال آگاهانه به مبدأ تعریف می

و » مـوت «این ساختار، ماهیتی صرفاً توصیفی ندارد، بلکه با تبیـین رابطـه متقابـل    . 2
ن، دهـد. در ایـن میـا    ، یک سازوکار وجودي براي ارتقاء در مراتب حیات ارائه می»احیاء«

(انقطـاع آگاهانـه از   » موت اختیـاري «(انقطاع جبري) و » موت قهري«تمایز کلیدي میان 
بندي  ، صورت»احیاء الهی«موانع به قصد اتصال به مافوق) به عنوان شرط لازم براي تحقق 

، انسان کامل (همچون حضرت عیسی (ع)) به عنوان مظهر اتم این اتصال جریانشد. در این 
اتصال، «گردد. در نهایت، با ارائه معناي چهاربعدي  یات حقیقی معرفی میو الگوي عملیِ ح

» وضـعیت «، مشخص شد که حیات در منطق قـرآن یـک   »جریان فیض بودن و اثرگذاري
پویا و مستمر است که نقشه راه تکامل وجودي انسـان را  » جریان«ایستا نیست، بلکه یک 

 .کند تی ترسیم میترین مرتبه تا اتصال کامل به مبدأ هس از نازل
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